
به جای خاموشی
ساعات کار صنایع جابه جا شد

توضیح توانیر به یک گزارش

جوابیه مؤسسه مصاف به یک گزارش

 شرق: خبرها حکایت از پایان کار لوان جاگاریان، سفیر جنجالی 
و پرحاشــیه روســیه در ایران دارد. آن گونه که سه شنبه کاظم 
جلالی در توییتی گفته قرار است که به زودی سفیر جدید روسیه 
عازم تهران شــود. در این راستا سفیر ایران در مسکو می نویسد: 
«با الکسی ددوف دیدار داشتم. او به زودی به عنوان سفیر جدید 
روســیه در ایران شــروع به کار خواهد کرد. هر دو طرف تأکید 
کردیم که روابط ایران و روسیه در یکی از بهترین دوران تاریخی 

خود به سر می برد...

پایان کار یک سفیر جنجالی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۷۰ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ ســپتامبر   ۸     ۱۴۴۴ صفــر   ۱۱     ۱۴۰۱ شــهریور   ۱۷ پنجشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید: والیبال؛ تیم ملی ای که خیلی دوستش نداشتیم، ماه عسل نخست وزیر جدید بریتانیا آغاز نشده پایان یافت  و یادداشت هایی از  مهدی افشار،  فرشاد اسماعیلی،  ابراهیم ایوبی

شرکت توانیر در واکنش به گزارش «تنگنای برق» 
روزنامه «شرق»، توضیحاتی را ارسال کرده است 

که در ادامه می بینید:  در سال جاری و با تلاش های 
صورت گرفته، هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده ناشی 

از کمبود تولید برق اعمال نشده است.

ریاســت محترم مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی در 
مصاحبه ای اولویت های برنامه هفتم توسعه را به قرار زیر برشمرده اند:
اولویت اول: رشد اقتصادی با تمرکز روی سرمایه گذاری که در سال 

گذشته منفی بوده است.
اولویــت دوم: رفع و کاهش تورم که در حوزه اقتصادی قرار دارد. 
بنابراین اگر تورم بر روی ســرمایه گذاری که بخواهد رشــد اقتصادی 
داشته باشــد، باقی بماند، از حوزه های مولد به سمت غیرمولد تغییر 

جهت پیدا می کند.
اولویــت ســوم: توانمندســازی نهــاد دولــت. ضعف هایــی در 
دیوان ســالاری های غیرکارآمــد در نهاد دولت وجــود دارد. تعارض 
منافعی به  وجود آمده و نهاد راهور توســعه ای در کشــور تکلیفش 

معلوم نیست.
اولویــت چهارم: تقویت جامعه اســت. مشــارکت جامعه، امید 
جامعــه، اعتماد جامعه و همچنین همراهی جامعه برای تحقق هر 
برنامه توسعه ای، شرط لازم و ضروری  است. تردیدی نیست که همه 
مطالب ذکرشــده، اموری  اســت لازم که دیر یا زود باید انجام شود و 
البته در فهرســت مطالب مهم قرار می گیرند؛ یعنی بدون آنها آینده 
کشــور مبهم خواهد بود. مثلا سرمایه گذاری که حتما باید انجام شود 
یا ارتقای ســرمایه اجتماعی و مشارکت مردم، اعتماد و امیدآفرینی و 
اصلاح دولت. همه این مسائل را می توان روی کاغذ نوشت یا مطالب 
را به طور کلی در کلام بیان کرد، اما به نظر می رسد هیچ کدام ماهیت 
برنامه ای نداشته و بیشتر شــبیه هدف گذاری و سیاست گذاری  است. 
سیاست گذاری هایی که شبیه به آن و حتی منطبق با آن در سال های 
مختلف انجام شده، اما حاصلی به  دست نیامده است و حتی از آنچه 
مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده اند نیز حاصل 
اجرائی را نمی توان مشــاهده کرد. به طور کلی برنامه ها متأثر و ناشی 
از اهداف، راهبردها و سیاســت ها بوده و این امور راهنما برای برنامه 
هستند. برنامه ها در حقیقت نسخه اجرائی اسناد بالادستی هستند که 

آن هم به طور کامل در کشور ما وجود دارد.
 برنامه ها بر اســاس اولویت های کشــور نوشته می شــوند و اگر 
اولویت ها را ندانیم یــا نخواهیم بدانیم، بالطبع موفق به ارائه برنامه 
حســب نیاز کشــور به حال و آینده نمی شــویم یــا نمی توانیم آن را 
به اجرا درآوریم. مانند برنامه ششــم توســعه که بــه تحقق برنامه 
خوب و مناســبی بود، ولی فاقد اولویت و به همیــن دلیل و البته به 
دلیل عدم توجه رئیس جمهور قبلی به تحقق پیوســت. بر اســاس 
اعلام نظر دفتر ریاســت جمهوری، اولین تقاضای مردم در ســفرهای 
اســتانی رئیس جمهور مســئله آب اســت و البته پرواضح است که 
این یک مســئله اصلی در کشور اســت. با توجه به شرایط اقلیمی و 
بهره برداری ناصحیح از آب در کشــاورزی، عدم آب چرخانی و ســایر 
نقص های بهره برداری، امروز آب به عنوان عامل فروپاشی کاملا مطرح 
اســت و صدها مسئله از قبیل مهاجرت، بی کاری، گرانی، کمبود برق، 
خالی شــدن روستا، بحران دامداری، نشست زمین در دشت ها، ویرانی 
اماکن و زیرساخت ها، همه و همه وابسته به آب است و متأسفانه در 
برنامه در اولویت قرار ندارد و صد البته در اقدامات اجرائی دولت هم 
به جز آنچه ناگهان بروز می کند، جای شایسته ای ندارد؛ مانند اجبار به 
اجرای سریع طرح غدیر در خوزستان و اخیرا لوله کشی ۱۴۰ کیلومتری 
از بیجــار به همــدان درحالی که بیجار خود تشــنه اســت و برخی 
روستاهای آن با تانکر آب رســانی می شود. امروز نه قطار سریع السیر 
اصفهــان- قم نه اتوبان تهران- شــمال، نه دو نیــروگاه انرژی اتمی 
جدیدالاحداث بوشهر، نه دیگر طرح های دهان پرکن در اولویت نیستند، 
بلکه اولویت نجات زیربناهای کشور است. امروز اولویت برنامه کشور 
باید بر اساس صرفه جویی در انرژی، تولید انرژی پاک، صرفه جویی در 
آب، سیستم های نوین تولید کشاورزی (برای صرفه جویی آب و ازدیاد 
محصول و گسســتن وابستگی از اجانب) باشــد. اگر زیربناهای کشور 
درست باشد، مردم خودشان ابتکار عمل برای توسعه و رفع بی کاری 
خواهند داشت. سرگرم شــدن دولت، مجلس، تشخیص مصلحت و 
شورای نگهبان به حرف های دهان پرکن که در عین زیبایی و فریبندگی 
مانع از حصول عمل صالح در کشور می شود، جز نابودی زیستگاهی 
ایران و معضلات اجتماعی نتیجه ای ندارد. به برنامه ششــم توسعه 
نگاه کنیم. بدون تردید برنامه ای کامل و قابل تأمل بود و به بســیاری 
از مسائل توجه شــده بود، اما انبوه برنامه ها همچون کلاف سردرگم 
بدون شروع و پایان و بدون اولویت نوشته شده بود. اولویت ماده یک 
آن مثل مــاده ۴۰ یا ۵۰ آن بود. یک مجموعه از عملیات موازی بدون 
تقدیــم و تقدم بود و چنین بود که این برنامه بیش از حدود ۲۰ درصد 
پیشــرفت نداشــت. این ۲۰ درصد همان هایی بود که اگر اصلا برنامه 
ششم توسعه هم وجود نداشت، در جریان اجرائی کشور عمل می شد.  
اگر می خواهیم ایران فرو نریزد و پایدار باشد (به جز اقدامات دفاعی که 
بدیهی و اوضح واضحات است) و مردم و نسل های آینده بتوانند در آن 
زیست کنند، اولویت های اصلی را باید در نظر آورد و سرمایه گذاری ها 
روی آنها متمرکز شــود و در این  صورت اســت که مدرسه، کارخانه، 
دانشــگاه، خانه، مغازه، محل تفریحی و کشــتزار خود توســط مردم 
ایجاد می شــود؛ والا اگر شرایط زیست آماده نباشد، فردا باغ های میوه 
خشــکیده، مزارع لم یزرع، دکل های برق و لوله های گاز و نفت منهدم 
شده و مردم آواره می شوند.  ریاست معزز مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسلامی اگر فردا صبح که از خواب بیدار شوند، آب در لوله های 
خانه شان نباشــد و برق و گاز قطع شده باشــد، چه خواهند کرد؟ آیا 

اولویت ها را نمی فهمیم یا نمی خواهیم بفهمیم؟

انتخــاب مهدی تــاج به عنوان رئیس فدراســیون فوتبال یک 
دوقطبی دیگر به ورزش ایران اضافه کرد؛ مخالفان سرسخت این 
مدیر شناخته شــده همچنان تأکید دارند که او به دلیل تخلفاتش 
صلاحیت قرار گرفتن در این جایگاه را ندارد و در سوی دیگر تاج و 
حامیانش همه اتهامات را رد می کنند و تأکید دارند غیرفوتبالی ها 
نباید فضــای فوتبال را غبارآلــود کنند. روزی نیســت که درباره 
مهدی تاج صحبت نشــود. چند نماینده مجلس همچنان پیگیر 
پرونده های قضائی رئیس فدراســیون اند و او را در پرونده قرارداد 
مارک ویلموتس و تخلف مالی فولاد مبارکه ســپاهان یک مجرم 
می دانند. آنها وزیر ورزش را به دلیل نتیجه انتخابات فدراســیون 
تهدید به اســتیضاح کرده اند و وعده می دهند تاج به سرنوشــت 
ســپ بلاتر، رئیس سابق فیفا، گرفتار خواهد شــد.  این یک روی 
ســکه است، در روی دیگر سکه گفته می شود تمام صحبت هایی 
که درباره مهدی تاج می شود، اتهامات بی اساس است، هیچ اتهام 
ثابت شده ای وجود ندارد و او اگر مشکل یا پرونده قضائی داشت، 
برای حضور در انتخابات تأیید صلاحیت نمی شــد. تاج اگر مدیر 
کارآمدی نبود، این گونه در مجمع فدراسیون فوتبال رأی نمی آورد.
ورای اینکــه تاج متخلف اســت یــا یک مدیر پاکدســت، پرونده 
قضائــی دارد یا ندارد، این موضوع مطرح اســت کــه چرا درباره 
او شفاف ســازی نمی شود. مگر می شــود درباره فردی که یکی از 
مهم ترین پســت های کشور را به دست آورده، این مقدار تناقض و 
عدم شفافیت وجود داشته باشد؟ تاج اگر واقعا آن شیطانی است 
که احمد راستینه و چند نماینده دیگر مجلس ترسیم می کنند، چرا 
مراجع نظارتی و قضائی از حضور او در انتخابات یک فدراســیون 
بسیار مهم جلوگیری نکردند و تخلفات او علنی نمی شود. تاج اگر 
هم فرشــته نجات فوتبال ایران است و بدون هیچ پرونده قضائی 
به صندلی قبلی اش رسیده است، چرا این گونه درباره او فضاسازی 
می شود.  انتشــار یک سند منتسب به دادستانی هم نوری به این 
مســئله مبهم نتاباند. مخالفان از آن به عنوان فهرست بلندبالای 
تخلفــات تاج نام بردند. رئیس فدراســیون امــا آن را موضوعی 
قدیمی قلمــداد کرد که دربــاره موارد مطرح شــده برایش منع 
تعقیب صادر شده است. مقصر این دوگانگی و ابهامات کیست؟ 
چه کســی را باید اســتیضاح کرد؟ کدام ارگان مقصر اســت؟ آیا 
آنچه نمایندگان مجلس می گویند، درســت است یا آنها با رئیس 
فدراســیون خصومت شــخصی دارند؟ آیا به صداوســیما برای 
تخریب تاج خط می دهند؟ بدون تردید نبود شفافیت باعث ایجاد 
این ســؤال ها شده است. بحران نبود شفافیت باعث شده که وزیر 
ورزش بگوید هیچ دســتگاه نظارتی درباره تاج نظر منفی نداده و 
نماینده مجلس از مجرم شدن رئیس فدراسیون در آینده ای نزدیک 
خبر می دهد. سندی رو می شود و رسمیت پیدا نمی کند. تاج تنها 
کســی نیســت که درباره او این فضای مبهم وجود دارد و اگر در 
این زمینه مقصرانی وجود داشــته باشــند، آن مقصران نهادهای 

نظارتی اند که شفاف عمل نمی کنند.

نمی دانیم یا نمی خواهیم بدانیم

چه کسی باید 
به خاطر تاج بازخواست شود؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیدمصطفی هاشمی طبا

مهدی زعیم زاده

  اجرای ســلیقه ای قانون اساســی که عموما آمیخته با تفاسیر خاص بوده، چیز جدیدی نیست. با وجود 
این آنچه تحت عنوان مصوبه اخیر شــورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری رخ داده، فصل 
جدیدی در به حاشــیه راندن قانون اساســی و بســط تعطیلی و تعلیق به اصول متعدد آن است. عنوان این 
مصوبه «شــرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی فضای مجازی کشور» است که در واقع 
همان طورکه بســیاری از ناظران هم تأکید کرده اند، کپی بخش هایی از طرح صیانت اســت که موافقان آن 
موفق به تصویبش در مجلس نشدند. اتفاق مهمی که در این مصوبه افتاده، تحدید واضح و کامل اختیارات 
قانون اساسی قوای سه گانه در حوزه حکمرانی فناوری اطلاعات است. در واقع براساس این مصوبه، شورای 
عالی فضای مجازی خود را در حکمرانی فناوری اطلاعات به جای قوای سه گانه نشانده است. اول اینکه این 
شورا به جای مجلس رسما و علنا اقدام به قانون گذاری کرده و این نقض صریح اصل ۸۵ قانون اساسی است 
که انحصار قانون گذاری را صرفا برای مجلس ایجاد کرده است. درست است که شورای عالی فضای مجازی 
نام اقدام خود را «مصوبه» گذاشــته اما این نام گذاری چیزی را تغییر نمی دهد. نام متن تصویب شده توسط 
شــورای عالی فضای مجازی هرچه باشــد، در عمل محدوده تأثیر و اثر اجرائی آن معادل قوانین موضوعه 
کشــور است. این مصوبه تکالیف، اختیارات، مســئولیت ها و حتی مجازات های جدیدی تعیین کرده است و 
تعیین چنین مواردی صرفا در صلاحیت قوانین است نه مصوبات نهادهای مختلف. به همین اعتبار این اقدام 
یک قانون گذاری محسوب می شود و اینکه به جای لفظ «قانون» از لفظ «مصوبه» استفاده شده چیزی از این 
واقعیت کم نمی کند. به عبارتی اقدام غیرقانونی ذکرشده را نمی توان با تغییر لفظ در این مورد آرایش کرد. 
مصوبه یادشده تحدید اختیارات قانون اساسی قوه قضائیه نیز هست، چراکه اختیار رسیدگی به شکایت ها را 
نظیر بند ۶-۴ تبصره ماده ۴ یا اعمال مجازات مانند بند ۴-۴ تبصره ماده ۴ را به کمیسیون عالی فضای مجازی 

کشور سپرده است. حال آنکه این وظایف به تصریح اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ صرفا بر عهده قوه قضائیه است.
ادامه در صفحه ۴

 
دنیای مجازی مکان شــگفت انگیزی اســت و دیگر سال هاســت همه  ما به آن معتاد شده ایم. اما به 
این وابســتگی شدید آگاه هستیم؟ یا خودباخته آنیم؟ نادرند کسانی که امروز از فضاهای مجازی استفاده 
نمی کننــد یا آنها که می توانند خود را کنترل کنند و آگاهانه، ســاعات کمــی در روز را به فضاهای مجازی 
بروند و سنجیده و در حد نیاز واقعی از آن استفاده کنند. از گپ و گفت های خصوصی و جمع های دوستانه 
و فامیلی که بگذریم، تقریبا تمام کسب وکارها فضای مجازی خود را دارند. روی اینستاگرام تصویری تبلیغ 
می کنند و با مشــتریان خود ارتباط دارند. تمام نهادهای دولتی و غیردولتی نیز کانال ها و سایت های خود 
را دارند و این مکان های مجازی، اگر به روز شــوند، بهترین جا برای جســت وجو و دسترســی به همه نوع 
اطلاعات دقیق محســوب می شــوند و این یک نعمت اســت برای جامعه مدنی؛ رایگان و سهل الوصول؛ 
به شــرطی که افراد دچار انفعال و گم گشــتگی در مقابل این فضا نشــوند.  این یک واقعیت است که ما با 
تکیه بر فضای مجازی، تا حدودی از زندگی واقعی در شــهرهای مان و معاشرت جدی و واقعی با یکدیگر 
غافل مانده ایم. عالم مجاز، آنجا که وســیله کسب وکار نباشد و تفریحی و دل بخواهی یا به نوعی انتخابی 
باشــد، به جای اختلاط همگان تبدیل شده اســت. امروز بخشی از تصویر ذهنی  ما از جامعه، به خصوص 
در جامعه شهری، همین مکان نســبتا دموکراتیک است که افراد روی آن آزادانه مستقر می شوند و پیش 
می رانند. وقتی می توانیم جلســات چندصد نفره روی اینســتاگرام یا کلاب هاوس بگذاریم، بدون هیچ گونه 
نیازی به هزینه و هماهنگی، این قطعا یک فرصت اســت. از ترافیک شهری هم می کاهد. لازم هم نیست 
هر روز عطر بزنیم و کفش پاشنه بلند بپوشیم و وقت مان را برای طی مسافت های طولانی در ترافیک هدر 
دهیم. هر شــب چندین جلســه مجازی، خیلی جدی، حرفه مندان و متخصصان دغدغه مند را از دور دنیا 
گرد هم جمع می کند و به صحبت و تبادل  نظر وامی دارد. جلساتی که اگر این وسایل نبود، هیچ گاه ممکن 

نمی شد. اما آیا ما باید زندگی مان را به این گپ و گفت های مجازی محدود کنیم؟
ادامه در صفحه ۵ 

یادداشتیادداشت

دنیای مجازی و زندگی در شهرهای ماآغاز فصلی جدید در نقض قانون اساسی

معمار
ترانه یلدا 

حقوق دان
سیدعلی مجتهدزاده

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

مریم رحمانیــان: رضا کیانیان در نقش مردی کاریزماتیک، بازیگر محوری نمایش پدر اســت؛ نمایشــی که به 
کارگردانی آروند دشــت آرای در سالن اصلی تئاتر شهر از هفته اول شهریور تا بیستم مهر اجرا می شود. دو سال 
پیش فلوریان زلر، نویســنده این نمایش نامه، فیلمی بر اساس این اثر ســاخت که موفق به دریافت دو جایزه 
اسکار شــد. دست گذاشــتن روی اجرای چنین نمایش نامه غیرخطی و پیچیده ای بعد از موفقیت های پر شمار 

جهانی اش، کار پرریسکی بوده که آروند دشت آرای به انتخاب آن روی آورده  است. 

اما هر بار باید تکرار کرد که هر نمایش نامه   خوبی در نهایت متنی اســت که روی اجراهایی بی شــمار آغوش باز کرده  اســت. یک متن 
ارزشــمند نه تنهــا فیلم ها و نمایش های مختلف را می زاید، بلکــه در صحنه ذهن تمام خوانندگانش بــا خوانش های مختلفی که از اثر 
دارند، به اجرا می رود. به مناســبت شــروع پرقدرت این نمایش برای یک گفت وگوی چندوجهی سراغ کیانیان رفتیم تا از او درباره سفیدی 
خیره کننده فراموشــی بپرسیم. کیانیان درباره جنون موســمی گفت و اینکه چطور فکر قتل، دزدی و خودکشی را در ناخودآگاهش ذخیره 
می کند و از آنها در بازی هایش اســتفاده می کند. درباره به بازی گرفتن جن گفت و بی نیازی اش به جن گیری. از آلزایمر پدربزرگش و ترس 
مقطعی خودش از فراموشــی. گفت حواسش به نشانه های فراموشی جمع است؛ اینکه نشانی خانه اش را اشتباه نگیرد، کفش هایش را 

برعکس نپوشد و خندیدن را از یاد نبرد.

  دیوار سفید فراموشی

جهان خسته
بررسی داده ها نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف

در شرایط شکننده ای قرار گرفته است

روایتی از یک گفت وگو  با  رضا کیانیان درباره نمایش «پدر» و فوبیای آلزایمرروایتی از یک گفت وگو  با  رضا کیانیان درباره نمایش «پدر» و فوبیای آلزایمر

امروز که در حال نوشــتن این یادنامه برای استاد فقیدم، زنده یاد 
پروفســور «هارالد فریش» هســتم، از غم بارترین روزهای زندگی ام 
اســت. با تمام وجــودم حس می کنم عزیــزی از خانــواده ام را از 
دســت داده ام و تکیه گاهی بزرگ را در جهــان دانش. امروز که در 
حال نوشــتن این مقاله یادبود، اما درواقع رنج نامه هستم، از سویی 
چشمانم اشک بار است از فقدانش و از سویی دردی بزرگ در سینه 
دارم که چرا نمی توانم در مراســم بزرگداشت مردی حضور داشته 
باشــم که بســیار مدیون مهر و بزرگواری او هستم. مرزها فقط یک 
خط روی نقشه نیستند و سفارتخانه ها سفیر صلح و فرهنگ نیستند؛ 
وگرنــه باید برای روز بزرگداشــت او از ایران چندیــن نفر به مونیخ 
ســفر می کردند و در مراســم او از جانب ایران و از جانب ناشرانی 
که کتاب های او را چاپ کرده و خواهند کرد، دســته گلی روی سنگ 
مزارش می گذاشــتند. وقتی به این می اندیشــم که ســایه سنگین 
سیاســت چگونه راه را بر ما بســته که نمی توانیم به آســانی برای 
شرکت در مراسم سوگواری مردی حضور داشته باشیم که به وقت 
زنده بودنش بسیار ایران ما را دوست داشت، قلبم فشرده می شود و 
یاد تکه ای از شعر سهراب سپهری می افتم که می گوید: بانگی از دور 
مرا می خواند، لیک پاهایم در قیر شــب است. گویی جهان سیاست 

مانند قیر شب است که پای پژوهشگران در آن فرو رفته. 

واکنش نماینده
عضو  جبهه پایداری 

به یک گزارش

شبهه افکنی 
به سبک «شرق»!

یادنامه پروفسور «هارالد فریش» و میراث ماندگارش  
فیزیک دانی که تاجی از 

ذرات بر سر داشت

۲

۱۰

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: علی خارا، فارس

بند محرمانه در قرارداد 
کارلوس کی روش با ایران؟

۹

این گفت وگو  را در صفحه ۱۲ بخوانید


